
مست� مست برخاستميشد بـرديگري آتشنشستپـايكوبـان سر

همكـرددركشدسـت آتشبه همبا به خوش او با كرد گم خويشتن

شادماني:پايكوبان آغوش:كشبا

بيپروا،دو پروانهي حال شرح فوق راستين(بيت عاشق پروانهاي)نماد است

يكـي خود مطلوب و معشوق با و آتشمينشيند سر بر بيباك و شادمانه كه

.ميشود

استشرط يار در فنا و خود از گذشتن .عاشقي



چـو برگيرندگفتخــوبـان پـرده

ميـرندعـاشقان چنين پيششـان

برگرفتن كردن:پرده ميميرند:ميرندآشكار

برخيزممژدهي جان سر كز كو تو وصل

برخيزمطاير جهان دام از و قدسم

بهشت:قدس پاكي،



دارد؟-1 معنايي ارتباط بيت كدام با زير بيت مفهوم
هم« خوشبه او با كرد خويشتنگم هم آتشبه با »دستدركشكرد

دوست)1 بـا من اتّحـاد رسيد مقـام دوستبدان يا اينمنم كه مينشناسم باز كه

دوست)2 اي ما ميان جدايي گذشت حد كهبياز دوستغلامبيا اي بيـا تـوام

زندگـانيخويش)3 نه بـايد تو رضاي قتلاستوارهانايدوستمرا مرادتو اگر

كفدست)4 بر نهاده جاني و شكسته دوستبگودلي اي هان بگير گويم كه بيار
ميشوددر يكي آتش شعلههاي با و ميرود آتش آغوش در پروانه سؤال گذشتن(روي

يار با شدن يكي و خود اسـت)1(گزينهي).از مفهـوم همين بيانكنندهي مولانـا.هم
شويم:ميفرمايد جمع تو و بيمن وتو، من گر شود .چه



است؟مفهوم-2 آمده بيت كدام در زير عبارت كلي
تـركمنطقالطيّر« زيارتسـيمرغسـرزمينخـويشرا قصد به پرندگانياستكه داستان

تنها دشوار هفتمرحلهي از عبور پساز مقصدميرسند»سيمرغ«ميكنندو به آنها ».از

آســان)1 چـنـدزشــود كـاري بسعشـق عـقـل نــزد بـود دشــواركه

توخواهي)2 هرصفتكه به چوني، مپرسكه لقبكهتوخوانيمرا ناميبههر كهچه مگو مرا

اوصورت)3 همه اوشـدمن همه مـن كسصفـت منلاجرم و سخنمنشنودمن اندر

جملـه)4 نبـود عشقصـلاحي استدر درمردفساد نيستكه آيدعشاّقحلقهيآن

پرندهپرندگاني سي تنها ميكنند سفر سيمرغ يافتن و)سيمرغ(براي مـيرسـند مقصد به
هستند خودشان سيمرغ ميشوند است.متوجه چنين عطار منطقالطير در داستان :خلاصهي



يكي تـا، هزاران صـد از انـدكيعـاقبت آنجــا بيشنــرسيــدند

جـايگاه اين آمديم گفتند پـادشاهجملـه را مــا سيمــرغ بــود تـا

درگـهيم سـرگشتگـان همه رهيــممـا بــيقــراران و بــيدلان

آمديم راه اين در تـا شد آمديممدتـي درگــاه بـه سـي هـزاران، از

زود مرغ سي آن كردند نگه آنسـيبيشكاينچون بودسيمـرغمرغ،

گزينهيمفهوم در معشوق و عاشق شدن اسـت)3(يكي آمـده آشكار بهصورت :نيز

صفتشاعر صورتو باطن(ميگويد و ديگـر)ظاهر اسـتو شـده يار در غرق منهمه

نيست من از رسيدهام(خبري يار با وحدت به شدند=من سيمرغ ).سيمرغ،



جان� و جسم از بيخبر نگردي زمانتا يك جانان ز يابي خبر كي

تعلقّات نگذاريتا كنار نگذري(را خود از حق راه حقيقي)در معشوق )خـدا(از

نميشوي (باخبر درس. به مفهوم اين كنيد13براي نگاه نيز سالدوم .)از

حايل هيچ معشوق و عاشق برخيزتونيستميان ميان خودحجابخوديحافظاز

تنمحجاب غبار ميشود جان اينخوشاچهرهي از كه برفكنمچهرهدمي پرده

برخيزحجاب ميان از حافظ تويي بيحجابرودخوشاراه راه اين در كسيكه

خويشتنمخبرتا از بيخبـر او از وجودشدارم آوازبا من منــمنيـايدز كه


